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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بحث از روایات

گفتیم بعد از اجماع، روایت صفوان دلالت داشت بر اینه در قصر علاوه بر ط مسافت قصد مسافت نیز لازم است.

در ذیل روایت آمده بود که اگر کس در شب نیت سفر ندارد اما وقت روز شد نیت پیدا کرد که به سفر برود نمازش را قصر
مخواند اما نباید افطار کند. عرض کردیم این مطلب با ملازمهی بین قصر و افطار که در روایات دیر آمده سازگاری ندارد.

در مضمون بعض از روایات آمده که «إذا قصرت افطرت و إذا افطرت قصرت» از این قاعده ی مواردی را استثنا کردند که
تقریباً مورد اتفاق است.

کلام مرحوم سید در موارد استثنا از ملازمه بین قصر و افطار

مرحوم سید در عروه این موارد را ذکر کرده و مفرماید «قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لن
يستثن من ذلك موارد». سه مورد را استثنا مکند: 1) اماکن اربعه (مه، مدینه، مسجد کوفه و حائر) که شخص مخیر است
بین القصر و الاتمام اما وقت عنوان مسافر را دارد یتعین علیه الافطار. 2) «ما مر من الخارج إل السفر بعد الزوال فإنه يتعين

عليه البقاء عل الصوم» اگر کس بعد از اذان ظهر به سفر رفت باید روزهاش را ادامه بدهد ول نمازش قصر است. 3) اگر
کس بعد از زوال از سفر برگشت «يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار» باید نمازش را تمام بخواند اما روزهاش باطل

است[1].

مرحوم امام(رضوان اله علیه) در حاشیه مفرمایند اگر کس سفر صید مکند تا با آن تجارت کند هم باید روزهاش را افطار
کند ول باید بین نماز تمام و نماز قصر جمع کند[2].

مسئلهی اعراض مشهور از ذیل روایت صفوان

نتهی دیر در مورد ذیل روایت این است که از عبارت برخ بزرگان مثل مرحوم آقای حجت (قدس سره) استفاده مشود که
كون القصد ف فرماید «اما ذيل الحديث الذي يستفاد منه ان جواز الإفطار يتوقف علذیل روایت مورد اعراض قرار گرفته. م
الليل فهو لا يضر بما نحن فيه و التفيك بين الصدر و الذيل بوقوع العمل بأحدهما و عدمه ف الأخر غير عزيز ف الروايات». به

نظر ما تفی بین صدر و ذیل در روایات کم نیست که دیروز هم به این مطلب اشاره کردیم. اما بعد مفرمایند «و اعتبار قصد
السفر ليلا ف جواز الإفطار مما صار محلا للبحث بين الأصحاب». محل خلاف است که اگر کس در وقت روزه بخواهد افطار

کند آیا باید از شب، قصد سفر کند یا نه[3]؟
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مرحوم سید این شرط را ندارد. در شرایط وجوب صوم ایشان مگوید «إذا كان حاضراً فخرج إل السفر فإن كان قبل الزوال
وجب عليه الإفطار و إن كان بعده وجب عليه البقاء عل صومه»[4]. متعارف هم همین است یعن اگر قبل از اذان رفت وجب

علیه الافطار و اگر بعد از اذان رفت وجب علیه البقاء عل الصوم. دو سه حاشیه مختصری از مرحوم آقای خوئ (قدس سره)
داریم که مفرماید «هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل و إ فالأحوط إتمام الصوم ثم القضاء»[5]. اگر کس شب نیت نرده باشد

و قبل از زوال برود احوط اتمام الصوم است بعد هم باید قضایش را انجام بدهد. با ناه به اقوال هم مبینیم عدم اعتبار نیت
سفر در لیل برای افطار تقریباً مختار اکثر فقهاست. مرحوم علامه در تمام کتبش، مرحوم صدوق، شیخ کلین، ابن جنید،

شهیدین و بسیاری از فقها همین قول را اختیار کردهاند.

در اینجا فتوایشان احتیاط داند ولعجیب است که ایشان اعراض اصحاب را در اعتبار روایت قادح نم از مرحوم آقای خوئ
است. با قرائن که ذکر کردیم نتیجه این شد که روایت معتبر است پس باید مفرمودند اگر کس نیت در لیل ندارد حق افطار
ندارد. البته باید کتاب الصوم ایشان را ببینیم تا روشن شود بنا بر چه وجه احتیاط کردند. شاید ارسال روایت مد نظر ایشان

بوده که آن هم با فرمایش صاحب جواهر جواب داده شد.

ول روی مبنای بزرگان مثل مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم والد ما که این مبنا مورد پذیرش ما هم هست که
اعراض اصحاب را قادح مدانیم باید بوییم ذیل قابل تمس نیست. در نتیجه نیت سفر در لیل معتبر نیست.

روایت سوم(موثقه عمار)

موثقهی دیری هم از عمار وجود دارد. «و بِاسنَادِه (شیخ طوس) عن سعدٍ (سعد بن عبداله قم) عن احمدَ بن الْحسن (احمد
بن الحسن بن عل بن فضال) عن عمرِو بن سعيدٍ عن مصدِّقٍ (مصدق بن صدقة) عن عمارٍ». اکثر راویان فتح هستند و موثق

است. «قَال سالْت ابا عبدِ اله(ع) عن الرجل يخْرج ف حاجة لَه و هو  يرِيدُ السفَر فَيمض ف ذَلكَ» بخاطر نیازی که دارد از
شهرش بیرون مآید و قصد سفر ندارد. «فَيمض ف ذَلكَ فَيتَمادى بِه الْمض حتَّ يمض بِه ثَمانيةَ فَراسخَ». مض امتداد پیدا

مکند تا اینه مبیند هشت فرسخ راه آمده. «كيف يصنَع ف صَته قَال يقْصر و  يتم الصَةَ حتَّ يرجِع الَ منْزِله» نمازش را
قصر مخواند و لا یتم الصلاة تا به منزلش برگردد[6].

چه بسا توهم شود که این موثق عمار با روایت صفوان تعارض دارند. به این بیان که ولو اراده نرده اما رفت و دید هشت فرسخ
راه آمده؛ امام مفرمایند یقصر در حال که طبق روایت صفوان یا طبق اجماع چون قصد هشت فرسخ نداشته، نباید نمازش را

قصر بخواند.

همان طور که صاحب وسائل هم مگوید جوابش روشن است. مفرماید «اقُول: الْمراد انَّه يقْصر ف الرجوع». منظور این
است حالا که مخواهد برگردد قصد هشت فرسخ در برگشتن را دارد لذا باید نمازش را قصر بخواند.

دلیل دیر بر لزوم قصد از مرحوم حیم

مرحوم آقای حیم دلیل دیر ذکر مکنند و مفرماید بسیاری از از فقها بر اعتبار قصد مسافت اینطور استدلال کردهاند ‐
معلوم مشود ایشان کلمات دیران را هم ملاحظه کرده است‐ و گفتند در کنار روایات که مسافت را ذکر کرده مانند الثمانیة

فراسخ، بریدان مطلب را قرار بدهیم و بوییم «الإجماع و النصوص عل جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص» اجماع و
روایات داریم که اگر کس به حد ترخص رسید نمازش را باید قصر بخواند. در نتیجه ملاک این است که قصد این مسافت
معتبر است. به بیان دیر چون قصد مسافت کرده در حدّ ترخص متواند نمازش را قصر کند و الا اگر قصد نرده باشد



نمتواند نمازش را قصر کند[7].

مویدی هم آوردند و مگویند وقت مرحوم علامه مخواهد شرایط را ذکر کند نمگوید شرط اول مسافة و شرط دوم قصد
المسافة است بله مگوید شرط اول قصد المسافة المحدودة یعن مسافت معینة[8].

که به حدّ ترخص رسید یقصر به شرط متأخر یعن به قصد ندارد. آدم فرمایند «اللهم إلا أن یقال» ما نحن فیه ربطبعد م
وقت در حدّ ترخص مگویید نمازش را قصر کند ملازمه ندارد که پس قصد مسافت معتبر است بله با این هم سازگاری دارد

.[9] که بوییم اینجا آمدیم متحیراً

بعد مفرمایند مطلب که مگوییم از صحیحه اب ولاد هم استفاده مشود. صحیحه اب ولاد این بود کس مخواسته از طریق
خواهد برگردد. امام فرمود اگر هشت فرسخ طشود و مهبیره برود و تا قصر 20 فرسخ بوده اما منصرف م دریا به قصر بن

نرده باید نمازهای را که قصر خوانده اعاده کند. در اینجا هم متوانیم بوییم قصر نماز در حدّ ترخص به نحو شرط متأخرٍ
یعن تمیل هشت فرسخ است نه اینه بوییم چون قصد مسافت کرده مجوز برای قصر بوده. بعد مفرمایند «فالعمدة إذاً:

الإجماع، و النصوص المذكورة الدالة عل اعتبار القصد»[10].

پذیرش شرط مسافت به نحو شرط متاخر

در ادامه مفرمایند «و أما اعتبار ط المسافة معه بنحو الشرط المتأخر» در این فرع به حد ترخص توجه ندارند و مگویند
اگر ادلهای که مسافت را مطرح کرده کنار مسئلهی قصد مسافت بذاریم تنها روی فرض شرط متاخر فرض دارد. «فهو و إن

كان ظاهر نصوص المسافة و صحيح أب ولاد و نحوه خبر المروزي».

در صحیحه اب ولاد نقل شد که اب ولاد مگوید به امام صادق عرض کردم از کوفه از راه دریا تا قصر اب هبیره خواستم بروم
و تا آنجا 20 فرسخ فاصله بود. مقداری راه را رفتم نمازم را قصر خواندم «ثُم بدَا ل ف اللَّيل الرجوعُ الَ الْوفَة» بعد پشیمان

شدم و خواستم به کوفه برگردم. باید چار کنم؟ امام در جواب مفرمایند «انْ كنْت سرت ف يومكَ الَّذِي خَرجت فيه برِيداً كانَ
علَيكَ حين رجعت انْ تُصلّ بِالتَّقْصيرِ نَّكَ كنْت مسافراً الَ انْ تَصير الَ منْزِلكَ». در قسمت اول مفرماید اگر همان روزی که

خارج شدی چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ هم مخواه برگردی ‐مسافت تلفیقیه‐ باید نمازت را قصر بخوان. در قسمت
بعد مفرماید اگر در همان روز به اندازه چهار فرسخ خارج نشدی «فَانَّ علَيكَ انْ تَقْض كل صَة صلَّيتَها ف يومكَ ذَلكَ

.[11]چون چهار فرسخ نرفت و تمام بخوان اگر نماز قصر خواندی باید قضا کن «اميرِ بِتَمبِالتَّقْص

خبر سلیمان بن حفص مروزی را قبلا مورد بحث قرار دادیم گفتیم در سندش اشال است. بحث در سلیمان است که ما در
اصول و در بحث حدیث رفع راجع به این شخص صحبت کردیم و گفتیم سند روایت معتبر نیست! به نظر ما محمد بن عیس بن

عبید موثق است.

سلیمان مگوید قال الفقیه ‐مراد امام هشتم(علیه السلام) است‐ «التَّقْصير ف الصَة برِيدَانِ او برِيدٌ ذَاهباً و جائياً‐ و الْبرِيدُ
ستَّةُ اميالٍ و هو فَرسخَانِ‐ و التَّقْصير ف اربعة فَراسخَ‐ فَاذَا خَرج الرجل من منْزِله‐ يرِيدُ اثْنَ عشَر ميً و ذَلكَ اربعةُ فَراسخَ‐

الصلاة بریدان، دو برید یا ی امام(علیه السلام) فرمود التقصیر ف .«رقَص نيآخَر نخَيسفَر ووعُ‐ اجالر تُهين و نخَيسلَغَ فَرب ثُم
برید ذاهباً ی برید هم برگشت. بعد مگوید و البرید ستة امیال شش میل است. و البرید فرسخان در حال که در روایات دیر

البرید اربعة فراسخ است. عمده این است که مفرماید «فَاذَا خَرج الرجل من منْزِله يرِيدُ اثْنَ عشَر ميً و ذَلكَ اربعةُ فَراسخَ»
.[12]«رقَص نيآخَر نخَيسفَر ووعُ اجالر تُهين و نخَيسلَغَ فَرب شود «ثُمدوازده میل از منزلش خارج م وقت



لذا صاحب وسائل ذیل روایت را سه توجیه مکند. ی توجیهش این است که مراد فرسخ خراسان است که دو برابر فرسخ غیر
خراسان است[13].

شاهد در کلمهی «یرید» است که مرحوم آقای حیم مگویند صحیحه اب ولاد، خبر مروزی، روایات نصوص مسافت، ظهور
در این دارد که قصد مسافت به نحو شرط متأخر منوط به مسافت است[14].

مرحوم آقای خوئ مفرمایند ما در قصر هم قصد و هم مسافت را معتبر مدانیم یعن باید هم مسافت و هم ط مسافت را به
نحو شرط متاخر انجام دهد. اما در مقابل مرحوم آقای حیم این را نمخواهند بپذیرند.

مفرمایند «لن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لإعراض المشهور عنهما و معارضتهما بصحيح زرارة الدال عل صحة
الصلاة». دو دلیل مآورند و مفرمایند ما ولو از صحیحه اب ولاد، خبر مروزی، یا از نصوص مسافت استفاده کنیم قصد

منوط به ط مسافت به نحو شرط متأخر است اما به دو دلیل یا اینها را باید کنار بذاریم و یا باید تأویل کنیم. نتیجهی تأویل یا
اعراض این است که بحث شرط متأخر مطرح نیست. سوال از آقای حیم این است که اگر بحث شرط متأخر مطرح نباشد در

جمع بین این دو، شما چه روش را ط مکنید؟ دلیلشان این است که اولا مشهور از این دو اعراض کردند و ثانیا این دو با
روایت زرارة در تعارض است[15].

روایت زراره

‐مالْقَو عم جخْري لجالر نفَراً ع ععج لْتاس :ةَ قَالارزُر نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحروایت زراره را هم عرض کنیم. «م
ف السفَرِ يرِيدُه فَدَخَل علَيه الْوقْت‐ و قَدْ خَرج من الْقَرية علَ فَرسخَين‐ فَصلَّوا». مردی با گروه از بلدش خارج مشود که

ارادهی سفر دارند. وقت نماز فرا رسید و اینها هم دو فرسخ حرکت کردند. نمازشان را قصراً خواندند بعد پشیمان مشوند و به
 و تُهَص تتَم ار کند؟ «قَالدو رکعت نمازی که خوانده را چ .«نتَيعكا رهَّانَ صك الَّت ةَبِالص نَعصا يگردند. «مبلد برم

يعيدُ» نمازش تمام است و نباید اعاده کند یعن نمازش صحیح است[16].

مرحوم آقای حیم مگوید روایت زراره با صحیحه اب ولاد و خبر حفص مروزی معارض مشود در نتیجه به روایت صحیحه
اب ولاد و خبر سلیمان بن حفص نمشود استدلال کرد. یعن نمتوانیم بوییم قصد المسافه را به نحو شرط متأخر متوان

تصور کرد.

آقای خوئ مگویند ما باشیم و روایت، مگوییم مجرد القصد در تقصیر کاف است ولو ی فرسخ بروید. بله طبق قاعده باید
از حد ترخص خارج شوید. منتها ایشان مگویند صحیحه اب ولاد که مگوید باید اعاده کند با این معارض است و هر دو

تساقط مکند. بیان تعارض این است که صحیحه اب ولاد مگفت قصد هشت فرسخ داشته مقداری مرود و برمگردد نمازی
که قصر خوانده باید اعاده کند در مقابل صحیحه زراره مگوید نماز قصر خوانده و هشت فرسخ هم نتوانسته برود نمازش

صحیح است و نیاز به اعاده ندارد.

ردیم ولروند که ما قبول نر مانند موثقهی عمار مو درست است. ایشان بعد از تعارض سراغ ادلهی دی فن روش آقای خوئ
مرسل صفوان را قبول کردیم.

وییم یاست. ایشان دو جور شرط متأخر را تصویر کردند. 1) در خود مسافت ب تهای که وجود دارد عبارت مستمسن
مقدار که رفتیم نماز قصر مشود به شرط که بقیه را هم برود پس کاری به قصد مسافت ندارد 2) اینه بوییم ط مسافت



مشروط به قصد است منتها به نحو شرط متأخر. ایشان ابتدا دلیلش را صحیح اب ولاد و خبر مروزی قرار داده و بعد مفرماید
اینها را کنار بذاریم چون مشهور اعراض کرده یا معارض با صحیحه زراره است. حرف این است که چرا آقای حیم اینجا بعد

از معارضه مسئلهی شرط متأخر را نپذیرفته؟ روی صناعت اجتهادی حق با مرحوم آقای خوئ(قدس سره) است که بوییم
قصد بعلاوه مسافت هر دو معتبرند منتها مسافت به نحو شرط متأخر.

نات به مناسبت رحلت امام خمین(رضوان اله تعال علیه)

شود وله حق امام ادا نماست ولو این (علیه ه تعالرضوان ال)امام وتامروز مصادف با بیست و هشتمین سال ارتحال مل
دو سه دقیقه اشارهای کنم. باید عرض کنم واقعاً قدر و حق امام در حوزهها ادا نشده. نه در ابعاد علم و نه در ابعاد اخلاق بله

در ابعاد سیاس. این جمله حالا معروف است که مگویند سیاس بودن امام، سایر ابعاد امام را تحت الشعاع قرار داده. این
منقح شده. امروز در فقه سیاس امام کاملا ری سیاسبه این معنا نیست که هنوز ابعاد ف حرف تا اندازهای درست است ول

مسائل فراوان داریم که باید رجوع به کلمات امام(رضوان اله تعال علیه) کنیم و از آن کلمات جواب این سؤالات را
دربیاوریم و متأسفانه این کارها نشده.

امام حق بزرگ بر اسلام پیدا کردند ولو خود امام همیشه مفرمود اسلام بر ما حق دارد ول این مرد با مجاهدت که کرد، با
عمر شریفش با حرکتهای بسیار بزرگ که در تاریخ اسلام انجام داد واقعاً از کسان است که بر این دین حق پیدا کرده. نه تنها

مجدد شد، نه تنها دین را احیا کرد بله ابعاد دین را که در لا به لای کتابها دفن شده بود را به صحنه آورد. واقعاً ما متوانیم
بوییم خودش هم بر دین حق پیدا کرد و این خیل تعبیر بزرگ است و ما از این تعبیر هم هیچ تحاش نداریم.

امام بر ما هم حق بزرگ دارد. تمام حوزههای شیعه مرهون امام است. من نمگویم تنها حوزههای ایران مرهون امام است بله
مگویم اگر قیام امام نبود معلوم نبود که اثری از اسلام و شیعه در ایران و غیر ایران باق مانده باشد. همان حرکتهای که

دشمن در ایران برای محو اسلام داشت در سایر نقاط هم داشت. بعض فر ننند که این حرکت در ایران بود ول بقیهی
حوزهها و شیعه در نقاط مختلف دنیا هیچ کس کاری به کارشان نداشت! برنامههای بود، یعن واقعاً اگر انقلاب نبود امروز به

راحت نمتوانستیم بوییم از اسلام بروز و ظهوری بود! این انقلاب آمد اسلام را در دنیا زنده کرد.

بر حوزه دارد. یعن فراوان ه واقعیت است منتها انسان باید مجال داشته باشد تحلیل کند. امام حق علماینها شعار نیست بل
واقعاً حوزه را حفظ کرد مسیر قافلهی فقه و اصول مرهون امام است. ی از کسان که ساندار فقه و از محققین برجسته فقه

و اصول شد و به نظر من اگر با اقران ایشان را مقایسه کنیم ابتاراتشان در فقه و اصول از دیران بیشتر هم بوده این حق
بزرگ بر کاروان فقه و اصول و اخلاق و عرفان و ... دارد.

ما یاد امام را باید همیشه زنده نه داریم و خدا را هم شر کنیم که واقعاً خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری بعد از امام جای
امام را پر کرد و انقلاب را به خوب هدایت کرد. اینها از برکات آن اصل مهم است که امام به نام ولایت فقیه آورد که حالا

دیر مجال نیست بیش از این نات را عرض کنم. امیدوارم که خدای تبارک و تعال امام ما را با پیامبر و آل پیامبر محشور کند
و اعمال ما مورد رضایت امام زمان عجل اله تعال فرجه الشریف قرار بیرد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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شْرِينع نوٍ منَح َلع ‐وفَةْال نم وه ةَ وريبه نرِ ابقَص َلا ينَةفس ف ‐وفَةْال نم تجخَر نْتك ّنع ا هدِ البع ِب قُلْت :دٍ قَالو
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ّلنْ تُصا تعجر ينكَ حلَيانَ عرِيداً كب ‐يهف تجكَ الَّذِي خَرموي ف ترس نْتنْ كا فَقَال ‐نَعصنْ اا غنْبانَ يك فيك و ‐امبِتَم
بِالتَّقْصيرِ‐ نَّكَ كنْت مسافراً الَ انْ تَصير الَ منْزِلكَ‐ قَال و انْ كنْت لَم تَسر ف يومكَ‐ الَّذِي خَرجت فيه برِيداً‐ فَانَّ علَيكَ انْ
يهوزُ فجالَّذِي ي ‐عضوالْم لُغتَب نَّكَ لَم ‐َككَ ذَلانم نم (متَو لقَب نم) ‐اميرِ بِتَمكَ بِالتَّقْصكَ ذَلموي ا فتَهلَّيص ‐ةَص لك تَقْض

التَّقْصير حتَّ رجعت‐ فَوجب علَيكَ قَضاء ما قَصرت‐ و علَيكَ اذَا رجعت انْ تُتم الصَةَ حتَّ تَصير الَ منْزِلكَ.
قَال :قَال ِزِيورفْصٍ الْمح نانَ بملَيس نع يسع ندِ بمحم نفَّارِ عالص نع نَادِهسبِا [12] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 457: و

الْفَقيه ع التَّقْصير ف الصَة برِيدَانِ او برِيدٌ ذَاهباً و جائياً‐ و الْبرِيدُ ستَّةُ اميالٍ و هو فَرسخَانِ‐ و التَّقْصير ف اربعة فَراسخَ‐ فَاذَا
و ‐رقَص نيآخَر نخَيسفَر ووعُ‐ اجالر تُهين و نخَيسلَغَ فَرب خَ‐ ثُماسةُ فَرعبركَ اذَل و ًيم شَرع َرِيدُ اثْني ‐هنْزِلم نم لجالر جخَر

انْ رجع عما نَوى عنْدَ بلُوغ فَرسخَين‐ و اراد الْمقَام فَعلَيه التَّمام‐ و انْ كانَ قَصر‐ ثُم رجع عن نيته اعاد الصَةَ.
نخَيسبِفَر الٍ ويما تَّةرِيدِ بِسالْب يرتَفْس و تاا يمابِ لبحتسا َلولَةٌ عمحةُ مادعا :قُول[13] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 457: ا

يلبِالْم ادرالْم للَع وخَانِ اسفَر وه الٍ ويمتَّةُ ارِيدِ سالْب فصن و لُهصا و اخالنُّس نغَلَطاً م يهف للَع و ةيرثْوصِ اللنُّصل فخَالشَاذٌّ م
رِهآخ َلرِيدُ االْب و لَهقَو للَع لب اناسخُر اوِينَّ الر ًتَقْرِيبا عالشَّر فعض وفَه اناسالْخُرك خسالْفَر ف آخَر حَطاص خسالْفَر و

.لَمعا هال و يهطَ فونُ غَلي اوِي والر مَك نم



[14] ـ مستمسك العروة الوثق، ج8، ص: 27: و أما اعتبار ط المسافة معه بنحو الشرط المتأخر، فهو و إن كان ظاهر
نصوص المسافة، و صحيح أب ولاد‐ و نحوه خبر المروزي‐...

[15] ـ مستمسك العروة الوثق، ج8، ص: 27: لن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لإعراض المشهور عنهما، و
معارضتهما بصحيح زرارة الدال عل صحة الصلاة

عم جخْري لجالر نفَراً ع ععج لْتاس :ةَ قَالارزُر نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[16] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 521: م
قْضي فَلَم ‐ةاجح ف مهضعب فرانْص ا ولَّوفَص ‐نخَيسفَر َلع ةيالْقَر نم جقَدْ خَر و ‐قْتالْو هلَيع فَدَخَل رِيدُهفَرِ يالس ف ‐مالْقَو

لَه الْخُروج‐ ما يصنَع بِالصَة الَّت كانَ صَّها ركعتَين‐ قَال تَمت صَتُه و  يعيدُ.


